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 :مقدمه

گذارد که تنها از آن اوست. در آنجا، د، به جهانی قدم میبندهایش را میهر شب، وقتی چشم

 .آلود، چهرهای آشنا منتظر اوستهای نقرهای مهمیان سایه

بیداری ندیده است. عشقی که در خواب  شناسد، اما هرگز درکسی که صدایش را می

های این شود، تا شب بعد دوباره شکوفه دهد. اما روزی، نشانهروید، با هر بامداد محو میمی

های نیمه کنند به نشت کردن به دنیای واقعی... ردپایی از عطری آشنا، زمزمهرویاها شروع می

 .شنیده در شلوغی خیابان

 یزی فراتر از خواب و خیال در انتظار اوست؟آیا این فقط توهم است، یا چ

*** 

 "هادنیای خواب -قسمت اول "

ن رسم. خیابانی که انگار فقط در ذهبندم، به همان خیابان میهایم را میهر شب وقتی چشم

پاشند، و دی میهای قدیمی که نور مهتابی سررنگ، چراغهای آبیفرشمن وجود دارد؛ سنگ

 .باردبوی نمناک بارانی که هرگز نمی

ایستد. موهایش کمی آشفته، مثل فانوس شماره هفت منتظرم میو او همیشه زیر همان چراغ

کسی که تمام روز در باد راه رفته باشد. اولین بار که دیدمش، حتی تعجب نکردم. انگار 

 .شناختمهمیشه او را می

اختیار کند و من بیزند. دستش را به سویم دراز میید و لبخند میگومی "دیر کردی امروز."

کنند. صدایی که در دنیای های خیس صدا میهایم روی سنگدارم به جلو. کفشقدم برمی

 .امواقعی هرگز نشنیده

هایش همیشه قهوهرویم که ای میکافهزنیم. گاهی به ها در این شهر خیالی قدم میما ساعت
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 .نشینیمداغ است، حتی وقتی تمام شب را آنجا می

هایی است که پایانش پر از کتابروهای بیشویم که راهای گم میها در کتابخانهبعضی شب

 .امکجا ندیدههیچ

ی خوابم هنوز گرم است. روی میز کنار تخت گاهی چیزهاشوم، رختصبح که بیدار می

ای پارچه ای در این شهر تعلق ندارد، تکهپر قرمزی که به هیچ پرندهکنم: عجیبی پیدا می

 .ابریشمی، یا سنگی صاف که انگار از کنار دریا آورده شده

*** 

 "هانشانه -قسمت دوم "

کند گوید استرس است. مادرم فکر میها ادامه دارند. دکتر میین خوابیک ماه است که ا

خوانم. اما امروز صبح چیزی پیدا کردم که توضیحی برایش های فانتزی زیادی میشاید کتاب

 .ندارم

کنم، یک بلیط سینما بود. برای فیلمی که در کیفم، داخل جیبی که هرگز از آن استفاده نمی

 :روی آن با خطی آشنا نوشته شده بود هفته پیش اکران شده.

 ".H12 امشب هشت و نیم، سینما بهمن. صندلی"

ها، شناختم. همان خطی بود که در خوابهایم شروع به لرزیدن کرد. این خط را میدست

 .داد دیده بودمروی کاغذهای کوچکی که او به من می

 .تمام روز را به این فکر کردم که نباید بروم

 !بود این دیوانگی

 .ممکن بود خطرناک باشد

 .کنماما ساعت هشت و ده دقیقه، خودم را جلوی سینما دیدم که دارم به ساعت نگاه می

 .سالن تقریباً خالی بود

در انتهای سالن بود.  H12 های جلو نشسته بودند. صندلیفقط چند زوج پراکنده در ردیف
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 .کنار صندلی من، کسی نشسته بود

 .ها خاموش شدند و فیلم شروع شدتوانستم صورتش را ببینم. چراغمیهایم تند شد. ننفس

*** 

 "آشنایی ناتمام -قسمت سوم "

شناختم. همان هایش را میکردم. دستتمام مدت فیلم، از گوشه چشم به او نگاه می

 .ای که در خواب بارها گرفته بودمهای مردانهستد

 .کردم مستقیماً به صورتش نگاه کنماما جرأت نمی

ها روشن شدند. او قبل از اینکه بتوانم صورتش را ببینم، سریع از وقتی فیلم تمام شد، چراغ

 :جا بلند شد و به سمت خروجی رفت و من فریاد زدم

 !صبر کن -

ن گم شد. تنها چیزی که از او دیدم، پشت سری بود که به سرعت همه سالاما صدایم در هم

 :اش چیزی باقی مانده بوددر جمعیت ناپدید شد. اما روی صندلی

یک دستمال سفید که گوشه آن با نخ قرمزی دوخته شده بود. دقیقاً مثل دستمالی که هفته 

 .پیش در خواب دیده بودم او به من داده است

داد. همان بویی که هر شب در وی چای یاس و چوب صندل میدستمال را برداشتم. ب

 .کردمهایم استشمام میخواب

هایم حلقه زد، حس عجیبی در دلم رخنه کرده بود، ترس؛ اضطراب؛ وحشت و در چشم اشک

دانستم باید چه کاری انجام دهم؟ آیا دیداری دوباره با او خواهم کمی هم خوشحالی، نمی

 داشت؟

*** 

 "ملاقات واقعی )قسمت آخر( -قسمت چهارم "

که بوی آشنا دوباره مشامم را پر کرد.  سه روز بعد، در کتابخانه دانشگاه مشغول مطالعه بودم
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اش صحبت سر بلند کردم. او آنجا ایستاده بود، با همان کتابی که دیشب در خواب درباره

 .کرده بودیم

خواست چیزی بگوید، اما کلمات در گلویش گویی خشک چشمانش گشاد شد. انگار می

 .شدند

 :ب زدمآلود لآرام با صدایی بغض

 بینی؟ها را میخواب آن توهم …تو -

اشک در چشمانش حلقه زد. بدون یک کلمه، دستش را به سویم دراز کرد. وقتی پوستمان 

 .تماس پیدا کرد، دنیا برای یک لحظه ایستاد

ها، فقط برای این لحظه ها و صحبتها، تمام آن خندهها، تمام آن قدم زدنانگار تمام آن شب

 .بودند

 :غلتیدند گفتایش میههایش روی گونهدر حالی که اشک

 .امکردم دیوانه شدهمی --

 :من هم خندیدم و گفتم

 ... .لایم. اما حداقا هردو دیوانه شدهم -

 :تر گرفتمو دستش را محکم 

 .کنیمدیوانگی را با هم تقسیم می -

ها آنقدر قوی هستند که حتی مرز بین خواب و و در آن لحظه فهمیدم که بعضی عشق

 .شکنندیبیداری را هم م

 .اگر که آن احساس، واقعا عشق باشد

 .پایان

 .شنبه، سه9:57amساعت  ۱۴۰۴/۴/۲۴
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 بوکینو در گوگل مراجعه کنید. برای دانلود  رمان های بیشتر به  انجمن فرهنگ
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